
  

  
  
  
  

  مآبی زاده، از تجددگرایی تا فرنگی تقی
  

  **پندار حسین -  علی بیگدلی
  

  چکیده 
زاده  ی او؛ با این تفاوت که تقـی فهمی است که درك شخصیت سیاسقدر دچار کج زاده همان درك بینش روشنفکري تقی
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 مقدمه

مهمترین پرسش نوشتار پیش رو این است کـه موضـع   
 قـق و سیاسـتمدار  مح زاده در مقام یـک روشـنفکرِ  تقی

ــع       ــی در رف ــت مل ــئلۀ هوی ــال مس ــرا در قب ــع گ ِواق
چیسـت و در   مآبی فرنگیماندگی ایران با تکیه بر  عقب

اش در بـاب  مقام یک سیاستمدار، نظـرات روشـنفکرانه  
ماندگی ایران چقـدر قابلیـت ارجـاع    دد و رفع عقبتج

اهمیت پرداختن به شخصیتی چـون سـید    داشته است؟
ر تاریخ معاصر ایران در این است کـه  د ،زاده تقیحسن 

وي در مقام روشنفکر، عنوان سیاستمداري قهار را یدك 
یعنـی   ؛سیاسـی ایـران   ةمی کشد کـه در مهمتـرین دور  

شاه پهلـوي  رضاکه تا زمان محمد  –جنبش مشروطیت 
یکی از رهبران مشروطیت،  عنوان  به –نیز ادامه داشت 

گفتـه  . مـی بـود  هاي مهمبدع و منشاء اعمال و سیاست
 برانگیـز سـف أابعاد مختلف ت و بنا به عمق ،شود وي می

آن بود تـا   بر ،نسبت به دول غربی ،عقب ماندگی ایران
شناخت  مآبی که نشانگر عدمبا پیش گرفتن مشی فرنگی

 ،از مبانی مدرنیته و ساختارهاي سنتی جامعه ایران است
 در حـالی  ؛درصدد رفع بحران عقب ماندگی ایران بـود 

 ـ»کاوه«که با بررسی مطالب مندرج در  ویـژه در دور  ه، ب
مـآب  یـک فرنگـی    عنوان بهدوم انتشارش، جایگاه وي 

سـوي تجـددگرایی متمایـل     هشدت مخدوش شده و ب هب
نیـز   زاده که تقـی  نافی آن نیست مسئله اما این ؛گردد می

همچون دیگر روشنفکران ایرانی در تقابـل بـا مدرنیتـه،    
 ـ  فاقد بینش درست و غـرب و البتـه    ۀواقعـی از مدرنیت
دسـته کـه    چـه آن  ،بـدین ترتیـب  . فرهنگ ایرانی است

کـه بـه آن    آن کسـانی مدافع تجددگرایی هستند و چـه  
واقعی نزدیک می شوند و  ۀحمله می برند، نه به مدرنیت

بیشـتر   ،مدرنیتهبهاین ش .واقعی می گریزند ۀنه از مدرنیت
چـرا   ؛شان اسـت هاي ناقص ایتصورات و دریافت ةزاد

تغییر تصورات انسان از تفسیر هستی را مدرنیته  که اگر
 ،دو گـروه کـدام از ایـن  م که هیچییاب بدانیم، آنگاه در می

ها به استقبال غـرب نرفتـه   با ذهنی خالی از پیش فرض
زاده کـه در ایـن مقالـه    دیگر بعد شخصیتی تقـی . است

 بدان پرداخته شـده، تعیـین جایگـاه وي در مقـام یـک     
یعنـی   ؛اگرچه این دو بعد شخصـیت . سیاستمدار است

از  ،طور کامله توان بروشنفکري و سیاستمداري را نمی
هم جدا کرد و هر چقدر که بین این دو وجـه تفـاوت   

 ـ باشد باز بر امـا در مـورد   هسـتند؛   گـذار  ثیرأیکدیگر ت
انگیز تفاوت به حدي مشهود است که اعجاب ،زادهتقی

دوم زنـدگی سیاسـی    هر مرحلخصوص ده ب. می نماید
ــ زاده تقــیوي کــه  عنــوان ســفیر وارد شــغل دولتــی هب

در  او تـوان در نقـش  اوج این تفـاوت را مـی  . گردد می
 ــ ــی ب ــس اول و دوم شــوراي مل ــی همجل ــوان انقلاب عن

مـاجراي تمدیـد    درش ستیز دمـوکرات بـا نقش ـ  استبداد
زاده در مقام سیاسـتمدار، آن  تقی. دانست 1933قرارداد 

با رعایت اصـول سیاسـتمداري    ،روده که انتظار میگون
اش پایبنـد  روشـنفکرانۀ تجددگرایانـه   دیدگاهچندان به 

هاي سیاسـی   گیريکه موضع هاست دیدگاهنیست و این 
کند که از تفـاوت مـاهوي در    را تعیین و توجیه می او

عملـیِ سیاسـتمداري ناشـی     حوزة نظريِ روشنفکري و
ر، همچون آلودگی است سیاسی شدن روشنفک .شودمی

کــه بیــنش، شخصــیت، مــنش و جایگــاه روشــنفکر را 
نزدیکی روشنفکر به مجاري قـدرت،  . مخدوش می کند

موجبـات نفـی مقـام     ،نقد قدرت را کاهش داده قدرت
. دورآخود روشنفکر فراهم مـی  را به دستروشنفکري 

راه حمله به روشنفکري را در  ،این عمل از سوي دیگر
ایـن  . دینی باز کـرد  منتقدان ویژه هب ،تقدانایران براي من

 خوانـدن خـویش   »آلت فعل«زاده با  گونه است که تقی
شـدت شخصـیت سیاسـی    ه ب، 1933در تمدید قرارداد 

. سیاستمدارِ روشنفکر مخدوش کـرد عنوان  خویش را به
در  زاده تقـی ، کمتـر نـام   یراث روشـنگري که در م چنان

  . ردیف روشنفکران قرار گرفته است 
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 تحقیق ۀپیشین

در عرصۀ روشنفکري و سیاستمداري، آن قـدر   زاده تقی
چهرة جنجالی بود که چنـدین و چنـد کتـاب و مقالـه     

نظـر نمـی رسـد کـه     اش انتشار یافته باشد اما بـه درباره
محققین در زندگی سیاسی و روشنفکري اش بـه یـک   

کـه   چنـان . دست رسـیده باشـند  جمع بندي تقریباً یک
پوشـی از  و بـا چشـم   انـد  سـاخته  بعضی از وي قدیس

بعضی مسائل، به ارائـه چهـره مقبـولی از وي مبـادرت     
اند جا پیش رفتهان کرده اند و بعضی نیز، برعکس تا بد

خته غربـزده و سیاسـتمداري   که وي را روشنفکر خودبا
در ایـن بـین،   . انـد خیانتکار معرفی کـرده  خودفروش و

تـرین نظـر   لیرا باید جنجا زاده تقی مآبی فرنگیموضوع 
روشنفکري دانسـت کـه آن را یگانـه راه     وي در عرصه

جالب اینجاست که . ماندگی ایران می دانسترفع عقب
هیچ کدام از موافقین و مخالفین وي، به نقد واقعی آراء 

مـآبی و تجـددگرایی   هاي وي در باب فرنگـی و اندیشه
را بنـا بـه    زاده تقـی نپرداخته، کوشـیده انـد تـا نظـرات     

 هاي خویش عرضه دارند؛ در حـالی لات و خواستهتمای
تفـاوت اساسـی    زاده تقـی  يکه بین تفاسیر ایشان و آرا

مهمترین منبع براي شناخت حوادث پس از . وجود دارد
بــه تــوپ بســتن مجلــس و اقــدامات تبعیــدیان و      

ویژه شدگان پس از کودتا در خارج از ایران و به متواري
جریانات روشـنفکري   گیرياقدامات کمیتۀ ملیون و پی

اي بـر جریانـات    خارج از ایران کـه تـأثیر فـوق العـاده    
راستی داخلی در ایران داشت؛ روزنامۀ کاوه است که به

و دیگر آزادیخواهان ایرانی در  زاده تقیسخنگوي آراي 
منبع دیگر براي شناخت عقاید . آن تاریخ در اروپا است

 ،»زاده تقـی زنـدگی طوفـانی   « زاده، کتـاب و افکار تقـی 
نوشت اوست که به کوشش ایرج افشـار  زندگینامۀ خود

ایـن کتـاب بـراي آگـاهی از      منتشر شده است و طبیعتاً
، اقدامات وي در جریان انقلاب زاده تقیزندگی سیاسی 

ملیون برلین و انقلاب دوم مشـروطیت   ۀمشروطه، کمیت
؛ چرا که توانسته است به تدوین و اهمیت ویژه اي دارد

دث و مواضـع او و همفکـران و مخـالفینش    تبیین حـوا 
دیگر کتابی که . بپردازد که البته خالی از شائبه نیز نیست

سـید علـی    پرداخته، کتاب »زاده تقیزندگی و زمانۀ «به 
نظـر  است که کتاب مفیدي می نماید؛ اگرچه بـه علوي 

، بـا ذهنیـت   زاده تقیرسد که نویسنده در ارائۀ چهرة می
ونر و خیانتکاري وي نتوانسته بدان تهی از شائبه فراماس

 زاده تقـی درصدد محکـوم کـردن    ،جاي نقدبپردازد و به
هـا  ، به درج نامه1357سال در مجلۀ یغما . برآمده است

مـدافع عملکـرد    ،قلـم شـیخ الاسـلامی   و پاسخ آنها بـه 
ویـژه تمدیـد قـرارداد    در عرصۀ سیاست و بـه  زاده تقی

ترض به عملکـرد  ناقد و مع ،و سعیدي سیرجانی 1933
 زاده تقـی مبادرت کرد کـه در نقـد عملگرایـی     ،زاده تقی

ویژه نظـرات شـیخ الاسـلامی کـه     به. شایان توجه است
 زاده تقـی بیهوده می کوشد تا به تطهیر چهرة مخـدوش  

در ماجراي مزبور بپردازد که با توجـه بـه مقـام وي در    
  . آور می نمایدبسیار اعجاب ،نگاريتاریخ

  
  ستانۀ غربایران در آ

ــران ــان روشــنفکري در ای ــه  ،روشــنفکر و جری از جمل
دنبال آشنایی ایرانیان بـا فرهنـگ و   همفاهیمی است که ب

ــران شــد  چــه . تمــدن غــرب از قــرن نــوزدهم وارد ای
وارداتـی   يخوشایند باشد و چه نباشد، روشنفکري امر

 ـ  تبعـات   ایـران و از ه خصـوص  براي مشرق زمـین و ب
بـه   ایـن امـر  . سیر مدرنیته اسـت ناگزیر مدرنیته و در تف

 ؛ایران پیش از ورود مدرنیته نیسـت  در معنی نفی تفکر
شناسی، مبانی رفتاري مهم تفاوت در مبانی هستی ۀمسئل

هاي ورود از سنت بـه  و ساختاري به عنوان پیش شرط
از جریـان و   یفرهنگ و تمدن غربـی مـدل  . مدرنیته بود

اختصاصـی  خط سیر فکري، فرهنگی و سیاسی و البتـه  
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 را در  هیگرایـی مشـاب  لبراي غرب بود که الگوي تحـو
 یند مدرنیته از سنت شروع شـده و در آفر. کنار نداشت

پی رنسانس و تجدید حیات فکري و عصر روشنگري، 
با تحولات اساسی، راه را بـراي ورود مدرنیتـه همـوار    

انقـلاب صـنعتی و   ه ایـن تحـولات   جمل از. کرده است
 اومانیسـم، سکولاریسـم و   ی،علمی، اصـلاحات مـذهب  

ویژه فردگراییِ دموکراتیک مبتنی بر حقوق بود که بـا   هب
گرایـی  شناختیِ موجـود در کلـی  انکارِ بنیادهايِ معرفت

دوره را  اگـر ایـن  . هاي سیاسی و دینی همراه بودسنت
دورة میانی و یا انتقالی از سنت به مدرنیته بدانیم که راه 

 اد گونـاگون همـوار کـرد تـا    سنت به مدرنیته را در ابع
پذیرش آن را در جامعه مهیا کند؛ جامعـۀ ایرانـی   ه زمین

ه انتقالی یا میانی، ب ةدر قرن نوزدهم بدون طی این دور
ناگاه و بنا به مسائل عدیده با غـرب و مدرنیتـه مواجـه    

اش نیازهـا و ضـرورت تـاریخی    که برآیندیدرحال ؛شد
لی بودکه درهایش نبود و این غرب و مناسبات بین المل

در دعـواي  . ایران بـاز کـرد   ویژه  بهسوي شرق و هرا ب
بزرگان، ایران طعمه شد و بنا بـه موقعیـت ژئـوپلتیکی    

مبدل بـه منازعـه و    ه،زودي این مواجههب. اهمیت یافت
هـاي دوگانـۀ   جنگ بین ایران و غرب در شـکلِ جنـگ  

ایـــران و روس، و منتهـــی بـــه عهدنامـــۀ گلســـتان و 
در اثناي جنـگ اول ایـران و روس   . گردید ترکمانچاي

ماندگی خـود و توانمنـدي   است که ایرانیان پی به عقب
غرب بردنـد و بـرآن شـدند بـا الگـو قـراردادن غـرب        

یک مدل عملی در پیشرفت و توسـعه، عقـب    عنوان  به
امـا فقـدان دورة میـانی و     ؛ماندگی شان را پایان دهنـد 
نگـام  هتـا بـه   باعـث شـد   ،انتقالی از سنت بـه مدرنیتـه  

مواجهۀ سنت و مدرنیته در ایران، چـالش بزرگـی روي   
از این زمان به بعد، تقابل سنت و مدرنیته و ایجاد . دهد

مباحثی در چگونگی اخذ، مواجهه و مقابله بـا فرهنـگ   
 ـابممناقشـه و   يسئلهترین مغرب، مبدل به مهم در  هحث

فضـاي فکــري ایــران گردیــد چـرا کــه ایــن برخــورد،   

ــات  ــو موجب ــر و تح ــدي را در  تغیی ــی چن لات اساس
همـان طـوري کـه    . هاي متعدد جامعه ایجاد کـرد  حوزه

مدرنیته که به ایـران آمـد، موجبـات تغییـر و     گفته شد، 
ــو ــراهم آوردتح ــدي را ف ــاي . لات چن ــل، فض در مقاب

روشنفکري و سیاسـتمداري ایـران در مواجهـه بـا آن،     
ابلـه  یـا بـه مق  . هـاي متفـاوتی را در پـیش گرفـت     رویه

درایستادند و یـا در برابـر ابهـت و شـکوه آن خـود را      
یا رویۀ بینـابین در پـیش گرفتنـد و خواسـتار      باختند و

ویژه در فقه شـیعه  ههاي سنتی باختلاط تجدد با اندیشه
روحـانیون   ،در صف اول منتقدانِ مدرنیته، سنت. شدند

هاي در سنت، دغدغه. و قدرتمندان سیاسی قرار داشتند
باید توجـه داشـت کـه تنهـا،     . ر خور توجه بودایشان د

ثیر آن بر فرهنـگ و اعتقـادات   أمسئلۀ ورود مدرنیته و ت
بلکـه بـه عملکـرد اسـتعماري کشـورهاي       ؛دینی نبـود 

گشـت و در  اروپایی در شرق و البتـه ایـران نیـز برمـی    
. سوي دیگر مبانی قدرت ایشان را هدف قرار داده بـود 

برابـرش امـر غریبـی     پس بیمداري از آن و مقاومت در
مدرنیتـه بـزعم ایشـان مبـدل بـه مقولـه اي       . نمود نمی

استعماري شد که براي درهم شکسـتن مبـانی دینـی و    
ن دیـن و ایمـان   دهـدف قـراردا   ایران و يسنتی جامعه

هنگـام ورود بـه   هواقع غرب ب هب. کار آمده استهمردم ب
هر کشوري، هیچگاه حافظ سنت، دین و اعتقـادات آن  

 در. و ادعایی نیز در این مورد نداشته است نبودهکشور 
کنار هم قـرار دادن عملکـرد کشـورهاي اسـتعماري و     

بـا یـک    را باعث شد تا سنت گرایـان هـر دو   ،مدرنیته
سنت با تمامی وجود، بـه مقابلـه بـا ایـن     . برانندچوب 

چرا که مدرنیتـه را نـافی وجـود     ؛پدیدة نوظهور ایستاد
نفی و نابودي دیگـري  به  حضور یکی. دانستخود می

برخــی راه نجــات را بازگشــت بــه خــود  . تعبیــر شــد
البته در اینجا منظور از خود، فردگرایی مدرن . اند دانسته

که نه تنها باعث ارتقاي حـس شـعف و خوشـنودي از    
دموکراتیــک  جهــان و موجــد خــود مســتقل و جامعــه
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حقـوق   ،سـنتی  ۀفرهنگ جامع بلکه در ؛نیست ،شود می
اي توده گرایی وکلی سنت ی قربانی می شود وکلهفرد ب

چـون   ،)92: 1374جهـانبگلو،  (بودن اهمیت مـی یابـد   
ترین عامـل  ترین و موثرترین و قويدین و مذهب مهم

اجتماعی بوده و استیلاي فـوق العـاده اي بـر افکـار و     
همین جهت مسـلمین  هب« .اذهان و اعمال و زندگی دارد

لل مسـیحی ظهـور کـرده و    تمدن غربی را که در بین م
تمدن مسیحی شمرده و از نظر اجتناب  رواج یافته بود،
در هیچ امري حتی امور دنیويِ صـرف   ،از تشبه به کفار

. کفار را جایز نشمرده انـد  ]از[و علم و تمدن هم تقلید 
مرور زمان هب ،این حالت افتراق و اجتناب در قرون اخیر
ار شـدیدالعمل  در تحت قیادت پیشوایان متعصب و بسی

 ـ  و مخصوصاً روز همسلمانان ایرانی دوام کـرده و روز ب
مثــل ریخــتن «. )425: 1339 ،زاده تقــی(شـدت گرفــت  

خـاك در جـاي قـدم سـفیر فرنگسـتان در دربـار شــاه       
تهماسب صفوي که در دوره قاجار حتی شدت بیشتري 

نظـر دیگـري هـم وجـود      ،در این بـین . خود گرفته ب
تـوان دسـت بـه گـزینش زد و     داشت مبنی بر اینکه می

چیزهایی را بنا به مصالح از مدرنیته گرفت و بـا سـنت   
نیازي هم بـدان نیسـت کـه مدرنیتـه را     . در هم آمیخت

اي بـه صـرف غربـی    خصم روز انگاشت و با هر پدیده
گفتـار مسـلط ایشـان در    . بودنش به مبـارزه برخاسـت  

که ریشه در فقـه   -هاي فکري خاصآمیختن مادة سنت
ایـن  . با صورت تجدد بود -عصر صفوي داشت  ۀشیع

نظر می رسید اما از نظـر  هنظر اگرچه در ظاهر عقلانی ب
 ـ ،منتقدان، حاصـل آن  فاقـد   پدیـده اي دسـت آمـدن   هب

هویت بود که نتیجه اش برآمدن بحرانهـاي عظیمـی در   
عمل و در نهایت ایجاد اغتشاشات فراوان  و نظر ةحوز
 ـ . بود ا تجـدد داشـت و نـه    آنچه روي داد، نه نسـبتی ب

 .)92:1382 بهمنیـار،  .رك(هـاي دینـی    نسبتی با سـنت 
منتقدان ایشان، گروهی بودند بـدین بـاور کـه تنهـا راه     

کم و کاست فرهنگ و تمدن غرب نجات ایران، اخذ بی

تـوان از  نمـی  »تجدد نـاقص «و با  استصورت کامل به
 يهمشخص ـ مـآبی  فرنگـی . مانـدگی رهـایی یافـت   عقب

ایشان بود که با تشبث بدان میتوان ایـران را  اصلی باور 
از  زاده تقیاي بزعم عده. از عقب ماندگی رهایی بخشید

 مآبی فرنگیراه دیگري جز  بود کهسرآمدان این گرایش 
: 1382بهمنیـار،  . رك( براي نجات ایران سراغ نداشـت 

95.(  
  

 زاده تقیسید حسن 

 ر تاریخ روشنفکري ایران، شـاید هـیچ سـخنوري بـه    د
 آن  .به آنچه گفته شـهرت نیافتـه اسـت    زاده تقیاندازة 

 ،ابعـاد  ۀشـدن ایرانیـان در هم ـ   مـآب  گونه کـه فرنگـی  
معرّف  معروفترین حرف و معرّف وي و در سطح بالاتر

 زاده تقـی . روشـنفکري ایـران شـد   هاي بخشی از گرایش
از «و  »تسلیم شدن مطلق بـه غـرب  «طور بارها از همین

ایـن  . سـخن گفـت   »گـی شـدن  نوك پا تا فرق سر فرن
شبه اسـت کـه در نگـاه اول،    سخنان چنان صریح و بی

هیچ کس در مقام خود باختگی، خـودفروختگی، تهـی   
شدن فرهنگـی و تـاریخی و در نهایـت فرنگـی شـدن      

بی وطـن و   در این جایگاه، فرد. گوینده شک نمی کند
ــیچ  ــگ، ه ــی فرهن ــی و  ب ــبۀ جاسوس ــالی از ش ــاه خ گ

 ـ ،1928سال  در زاده تقی. فروشی نیست وطن  ۀدر مقدم
تعلیمات عمومی یا اصول اساسی تمدن به اخـذ تمـدن   

 ؛کید می نمایدأمادي و معنوي غرب، بدون کم و زیاد ت
در حالی که این عمل نباید مانع باشد که مـا قسـمی از   
سنن ملی خودمـان را کـه خللـی بـه زنـدگی مـا وارد       

 ـ نمی جـزء   شـرطی کـه واقعـاً   هسازد؛ محفوظ بداریم، ب
البتـه ایـن    ).83: 1382بهمنیـار،  ( میراث ملی مـا باشـد  

بـه مشـاهدة نتـایج     سال هـا بعـد، بنـا    ،توهم غربگرایی
در سـطح جامعـه و فشـارهاي     ،اشتوهمات غربزدگـی 
پس برآن شد تا طـی نامـه اي بـه    . جانبی تعدیل گردید
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توضـیح   مآبی فرنگیابوالحسن ابتهاج، منظور خود را از 
من مردم را بیسـت و   « که ه آمده استدر این نام. دهد

هفت سال قبل به اخذ تمدن فرنگی از ظاهر و بـاطن و  
وقـت قصـدم   هـیچ  ام،جسمانی و روحانی تشویق کرده

گونه تقلید مجنونانه و سفیهانۀ تجملی نبـوده، بلکـه   این
 قصد از تمدن ظاهري فرنگ، پاکیزگی لباس و مسکن و

لولـه و آداب  امور صحی و تمیـزي معـابر و آب تـوي    
ظاهري و ترك فحش قبـیح در معـابر و تـف     ةپسندید

انداختن بر زمین و تقید به آداب سر وقت و اجتناب از 
و مراد از تمـدن روحـانی میـل بـه     ... پر حرفی بیمعنی 

] بوده...[ طبع کتب  ها ومطالعه و بناي دارالعلوم علوم و
نـه  بدبختانه ما نه تمدن ظاهري فرنگستان را گـرفتیم و  

از تمدن ظاهري جز فحشا و قمـار  . تمدن معنوي آن را
صفت و خـودآرائی بـا وسـائل وارده از    و لباس میمون

خارجه و از تمدن باطنی آنها نیز هـیچ نیـاموختیم جـز    
ادیان را بدون ایمـان بـه یـک اصـل و یـک       آنکه انکار

 ،زاده تقی( »ان ما آموختندمآب عقیدة معنوي دیگر، فرنگی
جملات مزبـور بـیش از اینکـه نشـانگر     . )673:  1368

آن گونه  –باشد  زاده تقی مآبی فرنگیدگرگونی در افکار 
متأسفانه بیشتر   -که بسیاري به اشتباه بدان اذعان دارند 

نشانگر سطحی نگري و فقـدان درك صـحیح از مبـانی    
 زاده تقـی  1920مدرنیته بود، با این تفاوت که جمـلات  

ایرانیان، برآمـده   مآبی فرنگیر ي کاوه، مبنی بدر روزنامه
از یک دیدگاه و تفکر است اما در نامه به ابتهاج تنها به 

، در ارتباطات فرهنگی .شودهاي رفتاري اشاره میشیوه
اسـت  متوان انتظار داشت که فقط آنچه که مطلوب نمی

کسب شود و راه ورود فقط براي بعضی چیزهـا بـاز و   
 توانیم این انتظـار نمی طورهمین .براي مابقی بسته باشد

را ازهمگان داشته باشیم که روشنفکر باشند و از غـرب  
مگـر  . گرایی، فقط تفکر و تحقیق و توسعه را بخواهنـد 

فساد و فحشا تنها در غرب بوده که اینک ایرانیـان   ،فقر
مگـر  . باشـند آموختـه  با تقلید از غرب، ایـن مسـائل را   

 ،ایـن دسـت  سنتی با این مسـائل یـا مسـائلی از     هجامع
چون تف کردن و بدزبانی، پـیش از ارتبـاط بـا غـرب     

در نامـه   زاده تقیحسن ؟ آن چیزي که سیدنبودرودررو 
بـا   ۀمواجه ـ کند و آن را دربه ابوالحسن ابتهاج بیان می

تفـاوت مـاهوي بـین دو چیـز      ؛مدرنیته عرضه می دارد
نماید براي تطهیـر یـا    اي مینظر تلاش بیهودههاست و ب
در مـورد   زاده تقی البته براي درك اندیشه .قعیتقلب وا
در باشـگاه   1960سـال  ، سـخنرانی وي بـه  مـآبی  فرنگی

در این سخنرانی،  زاده تقی. معلمین اهمیت بیشتري دارد
 اسـتفاده کـرد و از بـه   » اخذ تمدن خـارجی «از عبارت 

غرب و حتی اروپـایی   ،فرنگهایی چون کارگیري واژه
ن سـطح بحـث را فراتـر از    د و بدین سانموخودداري 

از . موضوع غربزدگی یا تقلید از اروپا و آمریکا قرار داد
 ۀها سخن گفت و موضوع تجدد را از رابط ـتمدن ۀرابط

وي تصـریح کـرد کـه اولـین     . ایران و غرب جدا کـرد 
نارنجک تسلیم به تمدن غربـی شـدن را خـود پرتـاب     

عمق ثر وي از أگرایی ناشی از ت کرده است که این افراط
و از فاصله بین ایران و تمـدن غربـی بـوده اسـت      زیاد

شدت خاطر استحاله در فرهنگ غرب بهدولت ترکیه به
هاي بسـیار  از ویژگی ).149:1339 ،زاده تقی(انتقاد کرد 
مذکور است که وي به تعریـف دیگـري از    ۀمهم خطاب

منظـور مـن از تمـدنی کـه     « : تمدن و تجدد می پردازد
د باشد، تنها باسوادي اکثریت مـردم و  غایت آمال ما بای

فراگرفتن مبادي علوم یا تبدیل عادات و لباس و وضـع  
 ،معیشت ظاهري آنها به آداب و عادات مغربـی نیسـت  

بلکه روح تمدن و فهم و پختگـی و رشـد اجتمـاعی و    
 روح تساهل و آزادمنشی  و آزادي فکري و مخصوصـاً 

تی از تعصبات افراطی و متانـت فکـري و وطـن دوس ـ   
راه عقایـد   محکم ولی معتدل و شهامت و فـداکاري در 

» ایـم خود است که هنوز به این مرحلـه نزدیـک نشـده   
 زاده تقــیتــوان گفــت کــه مــی ).426:1339، زاده تقــی(

نخستین متفکر ایرانی است که از تعریف مدرنیزاسـیون  
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به معناي تغییر و تجدید نظر در نهادهـاي اجتمـاعی و   
و بـه لـزوم دگرگـونی واقعـی      روداقتصادي جلوتر می

وي . رسـد با توجه به جوهر مدرنیتـه مـی   ،ایران ۀجامع
شرایط رسیدن به این مرحله را در چهار عامل خلاصـه  

  :کندمی
 ۀآزادي بــراي همــ ،عامــل اول و البتــه مهمتــر از همــه

طبقات ملت و حق اظهار نظر در امور عامه و شرکت و 
دم تجاوز به ع، بشرط دخالت آنها در حل و فصل امور

لازم اسـت   و ذاتاً آزادي ضرورتاً«. حقوق دیگران است
عامـل دوم  . »رشد افکار و عقل میسر نیست و بدون آن

یـک جامعـه بایـد     ۀسکن» وحدت ملی است« و» ملیت«
تابع قوانین مشترك بـوده و در منـافع و زیـان و غـم و     

قطع نظـر از آنکـه داراي   . شادي یکدیگر شریک باشند 
یا زبان مشترك یا نژاد مشـترك باشـند یـا    دین مشترك 

یـا   »بازي افراطیملت«عامل سوم جلوگیري از « .نباشند
داند و حاصـل  را خطرناك می است که آن »شووینیسم«

و بالاخره عامـل چهـارم   » خوپسندي ملی« را پیدایی آن
وسـعت صـدر و تحمـل عقایـد     « اسـت یـا    »تساهل «

 زاده تقـی ) 427:1339، زاده تقی. رك( بود »مخالف خود
در نهایت خطابۀ خویش، بـا همـۀ شـرایطی کـه ایـران      

و تقابلش با تجدد، دوباره به نقطۀ آغـازینِ  است داشته 
گفتار خویش می رسد که براي بریدن از جمـود عصـر   

اخذ تمدن غربـی ضـروري    «، سنت و رسیدن به تجدد
و تندروي خـویش   یاما این بار از موضع افراط ».است

کند می بیشتر در لباس یک نوگرا ظهور ودور می شود 
به چیزي شهره بود یعنـی   زاده تقی. بنیادتا خودباختۀ بی

که تمامی  زبانش جاري بود در حالی که بر مآبی فرنگی
یعنـی   :بـود  عمرش را بـر چیـزي نهـاد کـه در قلـبش     

را در ردیـف   زاده تقـی رغم ایـن کـه    علی .تجددگرایی
ضـرورت اخـذ تمـدن    « که معتقـد بـه  میرزا ملکم خان 

این جمله از ملکم خـان   – »فرنگی بدون تصرف ایرانی
قرار می دهند اما با نادیده ) 78: 1382، بهمنیار( -است 

کـردنِ ایرانیـان،    مـآب  گرفتن جملۀ معروفش در فرنگی
 مـآبی  فرنگـی وجـه،  به هـیچ   زاده تقیمقالات و مطالب 

. کند نمی فرنگی شدنِ ایرانیان را به ذهن متبادر  عنوان به
در پـی آن بـود نـه تنهـا      زاده تقـی آنچه  ،نظر نگارندههب

فرنگی کردن ایرانیان نبود بلکه ایجاد تمدنی جدیـد بـر   
   .هاي سنتی عقلانی بودپایه

 
  روزنامه کاوه  و زاده تقی

توان مهمترین کانون ایران در برلن را می» کمیتۀ ملیون«
ب دوم روشنفکري ایران در دهۀ نخستین پـس از انقـلا  

این کمیته را می توان محصول سیاست . مشروطه دانست
هاي نظامی و فرهنگی آلمان در طی جنگ جهـانی اول  

جهـت ضـربه زدن بـه منـافع روسـیه و      دانست کـه بـه  
 مهمتـرین اقـدام کمیتـه   . ریزي شده بـود انگلستان طرح

با دعـوت از   زاده تقی. مزبور، تأسیس روزنامۀ کاوه بود
یـران بـه بـرلن، توانسـت مطالـب و      تبعیدیان سیاسـی ا 

 ).50: 1382ایچرنسکا، (هاي مهمی را انتشار دهد  کتاب
. توان تقسیم کـرد می هکاوه را به دو دور حیات فرهنگی

هـا،   یاول، کاوه تحت حمایـت مسـتقیم آلمـان    ةدر دور
مین منافع أضربه زدن به دشمنان ایشان و ت رايابزاري ب

در این زمان نـوك  . ها در خلال جنگ جهانی اول بودنآ
روســیه و انگلســتان و سیاســت هــاي تیـز قلــم کــاوه،  

ه بود فشارهاي حاصل از دخالتشان در ایران را نشانه رفت
و از  ندها تغییر سیاست داد یجنگ که تمام شد، آلماناما 

با  ،نیز زاده تقی. ملیون ایران دست کشیدند ۀحمایت کمیت
 ـ ۀاذعان به اینکه روزنام بـا فـرا    ،گ بـود کاوه زائیدة جن

 تغییر رویۀ کاوه را اعلام کـرد  رسیدن صلح بین المللی،
شود که مندرجات آن بیشـتر   روزنامه اي می] کاوه[« :که

مقالات علمی و ادبی و تاریخی خواهد بود و مسلک و 
 .مقصدش بیشتر از هر چیز ترویج تمدن اروپایی اسـت 

در ایران، جهاد بر ضد تعصب، خدمت به حفظ ملیت و 
دت ملی ایران، مجاهدت در پاکیزگی و حفظ زبان و وح
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آن و به  ادبیات فارسی از امراض و خطرهاي مستولیه بر
کـاوه،  (» . قدر مقدور بازارهـاي داخلـی و خـارجی آن   

 ایـن اولین شماره از در  زاده تقی) 1و  2: 26، ش 1920
معروف فرنگی شدن ایرانیان را ابـراز   هجملدوره کاوه، 

 يدوستان و اعضا حتی .کندپا میهالی بکه جنج کند می
اما آنچه  گیرندمیکمیتۀ ملیون نیز له یا علیه وي موضع 

در اینجا اهمیت دارد، نه نقل قول از این و آن در تفسیر 
یا برائت وي از غربزدگی است بلکه  زاده تقی مآبی فرنگی

از بیـان   زاده تقـی خود ا تدقیق در این مسئله است که آی
ن صــریح و بــی پــروا و البتــه خــام کــه گفتــاري چنــی

زده در نـزد همگـان   جایگاهش را با یـک ایـدة شـتاب   
اتخـاذ ایـن   کرد، آگاهی نداشـت؟  شدت مخدوش می هب

موضع صریح بنا به آشنایی وي با سیاست، در مقام یک 
کم التفاتی است که با  توانست باشد؟سیاستمدار چه می
بدون بررسـی  و تفکر وي را  زاده تقیقضاوتی شتابزده، 

حتی در همان زمانی  زاده تقی. مطالب کاوه محکوم کرد
ــی   ــه فرنگ ــدعی ب ــه م ــاختن ک ــود، در   س ــان ب ایرانی

کرد و با  را دنبال نمی گذاري کاوه چنین رویه اي سیاست
نظر  هب. کرد مسئلۀ تجدد برخورد جدي تري را لحاظ می

با پدیدة عقب  هو البته گردانندگان کاوه، مواجه زاده تقی
-، قابلیت تجددمآبی فرنگیساده انگارانۀ  ۀماندگی با روی

بلکـه پـذیرفتن تجـدد     ؛معنی نوزایی را نـدارد هپذیري ب
یک پدیدة غربی، تنها با حفظ جنبه هاي مثبت و  عنوان به

 ـ .پـذیر خواهـد بـود   ماندگار فرهنگ ایران امکا نظـر   هب
لازمۀ اخذ تمدن خـارجی، توجـه بـه ملیـت و      زاده تقی

ایـن  . فارسی و آگاهی به تاریخ ایران اسـت  حفظ زبان
جملـه   از ،توان در مقالات متعدد کـاوه طرز تفکر را می

. شاهنامه فردوسی و نیز سبک نگارش آن یافـت  ةدربار
رسـوم   گاه صـحبت از تـرك آداب و  علاوه کاوه هیچهب

کید ویژه اي بر لزوم ترك خرافات و أو ت کرداجدادي ن
، 1920 کاوه،(» شتتماعی داماندگی اج رویارویی با عقب

 خواهیم بگوئیم که اصلاًما نمی«طور که همین. )6 :26ش

مشرق زمین را نقص ذاتـی و مغـرب را مزیتـی جبلـی     
مـانگی   گیري علل عقبگردانندگان کاوه، در پی» .است
برآن بودند که بدترین اسباب خرابی و آفت ترقی  ،ایران

دادن یـک  بـراي  . مردم اسـت  يهدر غفلت ماندن عام«
تربیت سیاسی و یک متانت معنوي و اخلاقی براي افراد 

ت قدیم آن ملـت  ملت، بهترین راه یاد دادن تاریخ مدنی
خصوص ملتی مانند ایران که چندین هزار سال هاست، ب

سر برده است و با کمال ههاي گوناگون بدر میان استیلا
ن اگر ایرا. خود را حفظ کرده است» روح ایرانیت« متانت

بیهوده غرب  »مفتون «و  »مرعوب«درستی بشناسد هرا ب
خاطر داشت که تنهـا راه نجـات      هنخواهد شد اما باید ب

 کـاوه، ( »اقتباس از غـرب اسـت  ] گیدمان از عقب[ایران
پیشـرفت  ] آن[هـدف  «اقتباسی کـه   ؛)13: 26ش، 1920

ایران است و باید بدانیم که خارجی ها، ما را در این راه 
ند کرد ولی همیشه دشمن ما نیستند و نباید کمک نخواه

ها را بـر گـردن عوامـل خـارجی      نابسامانی ۀتقصیر هم
اگر راست بخواهیم، نه خطر بزرگ بر ایران ... بیندازیم 

... ها  از خارج است و نه راه نجات، در دور کردن فرنگی
 کـاوه، (» خطر عظیم از خارجه نیست، از داخـل اسـت  

خوبی می دانست که سخن گفتن هب زاده تقی .)8 :1922
از کسب تجدد و ملزومات آن بـراي جامعـه اي کـه     از
تهـی  « :اي اسـت  سخن بیهـوده  ،سوادي رنج می برد بی

دستی ایرانیان چه از نظر مادي و چه معنوي بحدي است 
» که مشکل بتوان تمدن جدید را پذیرفت و ترویج کـرد 

ان بـا  مأبا خشم تو زاده تقیپس  ).3: 8ش، 1921 کاوه،(
ماندگی و جهل و بی سوادي تاریخی افسردگی از عقب

هـم بـراي   آن ؛کنـد  را تجـویز مـی   مـآبی  فرنگی ؛ایرانیان
 ،تفکـر و تعقـل در قشـریت دیـن     ،اي که اندیشه  جامعه

جریانی که از زمان تفوق . رسیدکفر میهراهی است که ب
همتا  خباري ها بر اصولی هاي عصر صفوي آغاز شد وا 

 ـ زاده تقــی. ردامــه دااکنـون اد   هبــا ارائــ ،بعــد ۀدر مرحل
جویی در شکل در پی چاره ،تصویري از اوضاع موجود



    ٩/ مآبی فرنگی، از تجددگرایی تا زاده تقی
 

و تجـدد گرایـی    مـآبی  فرنگـی  ۀفاصـل . آیدتجدد بر می
همچون تفاوت تقلید و تفکر است و عجیب اینجاست 

در یـک مفهـوم مشـترك     مـآبی  فرنگیگرایی و که سنت
 ،مـآبی  فرنگـی در . هستند و آن سلب اراده و تفکر است

ما االگوهاي از پیش آماده، بی تفکر آمادة پذیرش است 
تجدد مسیري است که عقلانیت در پی حـل مشـکلات   

تفاوت روشـنفکر بـا یـک     اساساً. کندطی می، پیش رو
. یا یک فرد مذهبی در همین مسـئله اسـت   ایدئولوگ و

براي روشنفکر هیچ امر ایقانی از پیش آمـادة قدسـی و   
د ندارد و روشنفکر میتواند لحظه به لحظـه  محتوم وجو

یا انکار  امري را بپذیردبنا به تعقل،  وکند به تجدید نظر 
مذهب که آل احمد روشنفکران را هرهريه گون آن کند

مستثنی نیست اما  نیز از این امر زاده تقیمی دانست که  
عدول از اصول و مفاهیم در ادیان و ایدئولوژي امکـان  

مبنی بر  با این توضیح که این نو شدن الزاماً ؛ناپذیر است
رحـال  بـه  .درست بودن یا  نبـودن، نبایـد تلقـی گـردد    

 سـیاهه اي از  ،زاده تقـی س آن أگردانندگان کاوه و در ر
عوارض و علایم عقب مانـدگی اجتمـاعی ایـران را در    

هیچ کـدام از ایـن معایـب    «مقاله اي تنظیم می کنند اما 
 .میت بی سوادي عمومی را ندارداساسی به قدر عشر، اه

ام المعایب، و اهم بلیۀ جامعۀ ایران همین بـی سـوادي   
همه، درد بالاتري نیز هست و آن عدة قلیل  با این. »است

که در ایران سوادي دارند و سوداي نجات و فلاح ایران 
در عمـق   پرورانند، یا به لحاظ غور نکردن را در سر می

ادات و آداب وطـن خـود   بـه ع ـ  تمدن اروپایی، صـرفاً 
کلی چشم همملکت خود بیزار شده و ب چسبند و یا از می

از آن مملکت و ملت پوشیده و فقط عمـر خـود را بـه    
زندگی راحت و سعی در جمع پول و صرف در فرنگ 

و زبان به طعن و تنقید ملـت و مملکـت    ]... [کنند  می
   ).1:  8ش، 1921 کاوه،( .»گشایند خود می

  

  ز منظر کاوهنجات ملت ا
عملی گردانندگان کاوه براي دفـع علـت اصـلی     ۀبرنام

کـه   -ایـران   نقطـۀ عزیمـت نوسـازي    مصائب ملـت و 
ــک فرنگــی زاده تقــی ــک تجــددگرا  مــآب را از ی ــه ی ب

. تعلیمات عمومی و نشر علوم جدیـد بـود   -کشانید  می
بـه تعبیـر   [رواج اندیشۀ تجدد و الزامـات آن  «عبارتی هب

بیـداري اجتمـاعی  وآگـاه سـاختن      آگاهی ملی و: کاوه
مقـدم بـر هرگونـه اصـلاحات     ] مردم به حقـوق خـود  

گرداننـدگان   .)1: 1921، کـاوه ( »شـود روبنایی تلقی می
 نشـر ترویج ویژه هبرا  کاوه اساسی ترین نیاز ملی ایران

 ـدان علم و معرفت بـین مـردم مـی     ـ. دن  ،همـین لحـاظ  هب
در تشـکیل و اعـزام    .دهند ارائه می زیرا راهاي پیشنهاد

سـیس  أهیات هاي سواد آموزي به همۀ نواحی ایـران، ت 
 وکمک به مدارس و توسعه آنها  ،کتابخانه هاي عمومی
اعـزام   روشـنگر و سـودمند   هـاي  ترجمه و نشر کتـاب 

درنگ شـماري از محصـلین ایرانـی بـه کشـورهاي       بی
در صـورت  کـه  ( پیشرفته براي فراگیري علـوم جدیـد  

س از ده سـال در راه تجـدد و ترقـی    ایران پتحقیق آن 
تواند گام هاي بلندي بردارد و وحدت ملـی آن نیـز   می

تـلاش بـراي   ) 5:1921، کـاوه ()  بـد استحکام خواهد یا
حفظ وحـدت و اسـتقلال ملـی و پـاس داشـتن زبـان       
فارسی، توجه به تربیت بـدنی، مبـارزه بـی امـان علیـه      

اض اعتیاد و مواد الکلی و جدیت در پیشـگیري از امـر  
ویژه مالاریا ، ستیز علیه تعصبات جاهلانـه و  هعمومی ب

تامین مساوات کامل حقوق پیروان مذاهب مختلف کـه  
شد ، اهتمام در تامین آزادي مایه سعادت ملت تلقی می

ســرایی و و حقــوق زنــان، مبــارزه علیــه هــزل و یــاوه 
جهت زنده نگاهداشتن صفات  جویی، کوشش در مبالغه

ملـی   ن و رسوم نیکوي قدیمی وو خصائل مثبت و سن
 ـ که کرد پیشنهاد می در زمینه سیاست. ایرانیان جـاي  ه ب

به  کوشش در جهت سرنگونی کابینه هاي جبهه مخالف
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آرام کـردن   .)4:1921، کاوه( اقدامات زیر پرداخته شود
ایلات و عشایر و خلع سلاح کـردن ایشـان، سـرکوب    

دن بـر  راهزنان و دزدان، تقویت حکومت قانون و افـزو 
اقتدار آن براي برقراري ثبات که اصلاحات بدون تامین 

، کـاوه (امنیت و ثبات در جامعه امر ناممکنی می نمایـد  
که نخسـتین حلقـه از ایـن اصـلاحات اخـذ      ) 3: 1921

تجدد اسـت کـه زیـر بنـاي سـایر اصـلاحات شـمرده        
کاوه نظرات  هايپیشنهاد این) 2: 1921، کاوه( شود  می

از . همـراه داشـت  ه سوي دیگران ب ـضد و نقیضی را از 
گاه از سوي نویسنگان کاوه جمله، برخی بر آنند که هیچ

دیده نشده که ایشان از موانعِ انتقـالِ آگـاهی یـا همـان     
هاي خرد مدرنِ غرب به ایران یاد کنند و در مبانی سنت

واقع کاوه بیش از  هب. مرسوم در جامعۀ ایران تامل ورزند
تامل در مبانی تجدد و پرسش آنکه تلاشش معطوف به 

ها به آن در شرایط تاریخی  از علل امتناع حصول ایرانی
خاص کشور گردد؛ مصروف به پرداختن بـه ضـرورت   

نوشــتن  تعلـیم عمــومی و آمــوختن الفبـا و خوانــدن و  
شد که اگرچه در جاي خود اهمیت بسیار داشت اما  می

       به هیچ وجـه، جـايِ طـرحِ پرسـش نـوین در شـرایط
 .)99: 1384 ،آبادیــان(گرفــت  ی خــاص را نمــیتــاریخ

 ،سـی از منادیـان تجـدد غـرب    أگرداننـدگان کـاوه بـا ت   
خواستار نوعی رسـتاخیز اخلاقـی، فرهنگـی و نهـادي     

تسـخیر   ۀبودند و تحکیم جامعه مدنی را مهمتر از مسئل
منظـور ایشـان از جامعـه مـدنی،     . قدرت مـی دانسـتند  

ماعی بود کـه بـین   هاي اجتها و نهاداي از لایهمجموعه
شهروند و دولت میانجی محسـوب مـی شـد و نـوعی     

 ،کـاوه (عقلانی قانونی در جامعه حاکم مـی کـرد    ۀرابط
مذهب نیز، تجربۀ تجدد غرب  ۀکاوه در عرص .)2:1921

اسلام را نیازمند یک رفـورم   ودید  میرا ملاك و معیار 
بـدین سـبب    .و به اصطلاح پروتستانتیسم مـی دانسـت  

بی در مورد لوتر چـاپ و منتشـر کردنـد و    مقالات جال
لوتر را یکی از مشاهیر بزرگ عالم تمدن جدیـد اروپـا   

معرفی نمودند چرا که وي دیـن را از مجـالس تاریـک     
تنهـا در  . با عقـل متحـد کـرد    اش بیرون آورد وخرافی

علم و حکمت رشد تواند «سایه سلطنت عقل است که 
قیم کـرد و کتـاب   انسان و خدا را مست ۀلوتر رابط. »کرد

 زبان مردم عادي برگردانـد همقدس و دعا و مناسک را ب
. گري روحانیون را امري زاید در دیـن شـمرد  و میانجی
در انحصار تعلیمات دینـی در  «که اسلام هنوز در حالی

 ۀت ترجم ـأجـر  و قدرتمندان مذهبی »زبان عربی است
 ۀاند و تفسیر کلام خـدا در انحصـار طبق ـ  قرآن را نیافته

روحانیون است و عوام چاره اي جز تقلید از روحانیون 
در نقد بی پروا از تعصبات مذهبی و روحانیـت   .ندارند

شـد کـه گرداننـدگان کـاوه مخـاطرات       نمی سبب، کاوه
بلکه  .عرفی شدن جامعه اي چون ایران را نادیده بگیرند

مردم را از دین بیزار  ،سیل معرفت از این که  ،بر عکس
که نه تنهـا  بیم داشتند از این  چنینهم. شتندکند، پروا دا

یک رادع وجدانی  مردم از عده اي از فلاسفه بلکه عامه
مایۀ تسلیت روحانی دستشان خـالی شـود و اخـلاق     و

نما یافتـه   حسنۀ مردم که قرن ها با تکیه بر دین، نشو و
 بود، متزلزل و یا  منهدم شده و اخلاق اجتمـاعی ملـت  

اه عـلاج را صـواب حفـظ نـوعی     ایشـان ر  .نابود گردد
اخلاقی تازه  -مذهب خرد گرا، رواج یک نظام قانونی 

ویژه همدنی و ب ۀمی دانستند که از طریق نهادهاي جامع
از راه تعلیم و تربیت عمـومی، خـلاء اخلاقـی جامعـۀ     

عباس میلانی . متجدد عرفی شده را پر می توانست کرد
 ۀاز سویی پایدر جامعه سنتی ایران، مذهب « :می نویسد

اخلاق جامعه و از سوي دیگر ستون سرکوب و کنتـرل  
هرگونـه  » احکـام «اجتماعی بود و نه تنها در زیر لـواي  

بـا نفـس    مخالفت و سرکشی را عقوبت می کرد بلکـه 
اگر بپذیریم که . شادي و امیدواري تاریخی مخالف بود

نفس و اندیشۀ ترقـی از ارکـان تجددنـد و در    ه اتکاء ب
بینی قاد بخود و جامعه در کنار نوعی خوشعین حال ن

تاریخی همگی ملازم جریان تجددند، آنگاه می بینیم که 
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کاوه جامعه و مذهب سنتی ایران را بخاطر سرکوب این 
ارکان می کوبید و بر گذشـتن از آن را شـرط ورود بـه    

   .)181: 1387 میلانی،(دانست  وادي تجدد می
   

  در مقام سیاستمدار  زاده تقی
معنی ه ب ،در مقام سیاستمدار زاده تقیاز کردنِ سرفصلِ ب

جایگـاه یـک    در زاده تقـی پیگیري تمام فعالیـت هـاي   
داراي  ،سیاستمدار نیسـت امـا بعضـی از اقـدامات وي    
ن در آ چنان برجستگی است که بـدون در نظـر گـرفتن   

 زاده تقــیعرصــۀ سیاســت، رســیدن بــه فهــم جایگــاه  
و روح حـاکم بـر    در مقام یـک سیاسـتمدار  روشنفکر، 

نشـیب   طی سال هاي پر فراز و ذهنیت سیاسی وي در
بسـیار   زاده تقی. نمایداش غیر ممکن میزندگی سیاسی

در مجلـس   ،نمایندة مردم تبریـز   عنوان بهکه  جوان بود
جمالزاده می گوید در . شوراي ملی پا به تهران گذاشت

این زمان عده اي بنا به اعتبـار سیاسـی وي، از سلسـلۀ    
نطـق هـاي   . قدیسین و نظرکردگان محسوب می شدند

در بـاب آزادي و نقـد    ،در مجلـس اول  زاده تقیآتشین 
ــدرت   ــی زود،قـ ــی از   خیلـ ــه یکـ ــدل بـ وي را مبـ

 .نــک(گــذارترین چهــره هــاي مشــروطیت کــرد  ثیرأتــ
مجلس و آغاز  ه شدن به توپ بست ).8: 1382کاتوزیان، 

دامـن   استبداد صغیر، تحول عظیمی در ایـران بـود کـه   
و جمعـی از وکـلاي    زاده تقـی . را نیـز گرفـت   زاده تقی

این . به اروپا رفتند، مجلس و سیاسیون از ایران گریخته
فعالیـت   ۀبراي ایشان به لحـاظ توسـع   ،خروج از ایران

سیاسی و شناسایی انقلاب ایران اهمیت فوق العـاده اي  
هـا و   در اروپـا توانسـت بـا شخصـیت     زاده تقی. داشت

و دوسـتی و   ودسیاسـی برجسـته آشـنا ش ـ   ل هاي تشکّ
اما خبر مبارزة جانانۀ مجاهـدان   ؛خوبی ایجاد کند ۀرابط

اروپا را به قصد ایران ترك  ،تبریزي باعث شد که بناگاه
 ـ   . کند و سر از تبریز در آورد ه حضـور رندانـۀ وي یـا ب

 ،ي وي در قیام تبریـز  »میوه چین«قول احمد کسروي، 
نتیجـۀ فـوق    زاده تقـی براي  اما ؛پا کردرزیادي ب جنجال

همراه داشت چراکـه فاتحانـه وارد تهـران    ه العاده اي ب
 زاده تقـی از دیگر مسائلی که بعدها در نقد جایگاه . شد

در مقام یک سیاستمدار اهمیـت یافـت موضـع وي در    
قالب حزب تندرو دموکرات در مجلس دوم بود کـه در  

 ــ ه آن وي و یـارانش نظــر خــود را نســبت بــه تجــدد ب
حزب دموکرات  ۀتر در مرامنام روشنتر و منطقی ورتص

نـوعی برنامـۀ سیاسـی و    ه ایران ارائه کردند که در آن ب
اجتماعی یا بزبان دیگـر خطـوط اصـلی مدرنیزاسـیون     

این از جمله مقاطعی بود که آراء و . ایران مطرح گردید
در جایگـــاه یـــک روشـــنفکر و  ،زاده تقـــیعملکـــرد 

در مقدمۀ مرامنامۀ حزب  .م می پیوسته سیاستمدار به
بـه   »محکوم« ،زعم آن ایرانه دمکرات آمده که آسیا و ب

مهمترین اصول مرامنامۀ حـزب دمـوکرات   . تجدد است
ــود از ــارت ب ــوة  ةانفکــاك کامــل قــو: عب سیاســی از ق

روحانی، ایجاد نظام اجباري، تعلیم اجبـاري و مجـانی،   
بین مستقیم، تقسیم املاك ترجیح مالیات مستقیم بر غیر

رعایا، آزادي تجمع و تحزب و برابري در مقابل قـانون  
 ،یـاب  اوراق تـازه (صرفنظر از نژاد و قومیت و مـذهب  

انفکاك قوة سیاسی از  ةاین میان، ماد که در )79: 1359
تــوان یکـــی از مهمتــرین و البتـــه   روحــانی را مـــی 

دانست که خط تمـایز اصـلی    ذکورترین مواد م جنجالی
احزاب و تشکل هاي سیاسی زمان  دموکرات ها با دیگر

 ـ    ه و مایۀ تضارب آراء و عملکرد آینـدة بـین ایشـان و ب
مخالف نظارت ایشـان   زاده تقیکه  –ویژه با روحانیون 

همزمـان  . حساب می آمده ب –بر مصوبات مجلس بود 
 م قـانون اساسـی، روابـط روشـنفکران و     با تدوین مـتم

تـلاشِ  روحانیون وارد مرحلۀ تازه اي شـد کـه عمـده    
مضاعف روشـنفکران، جلـوگیري از نفـوذ شـریعت و     

     م اختیارات روحانی بـود کـه در برخـی از اصـول مـتم
ــارات  قــانون اساســی در دخالــت هــاي شــرعی و اختی
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روحانی در امور عرفـی و دسـتگاه قضـایی و مباحـث     
دموکراسی همچون برابري همـۀ مـردم بـه هـر دیـن و      

به جناح مقابل،  در. کرد مذهب، در برابر قانون جلوه می
مدافعان سنت نیـز، مقابلـه بـا     عنوان بهروحانیون اعتقاد 

افکار و اعمالِ روشنفکرانِ متاثر از غرب کـه در صـدد   
. سکولاریسـم بودنـد در اولویـت قـرار داشـت      استقرار

ثر از أدر تبریز مردم مت .موضوع اصلی کسب قدرت بود
بـا   ،طلبی روحـانیون افکار روشنفکري و مخالف قدرت

ــر نظــارت جمعــی از    ــی ب طــرح شــیخ فضــل االله مبتن
و «بات مجلس به مخالفت برخاسـتند  روحانیون با مصو
خـواهیم نـه    ما قـانون مشـروطه مـی   : آشکاره می گفتند

 مگـر «با این استدلال  ؛)120: 1363کسروي، ( »شریعت
ملت قانون مذهبی و عبادت از دولت مـی خواهـد کـه    

اساسـی سـلطنتی   ما قـانون  . محتاج مباحث علمی باشد
اي را کــه در میــانِ تمــام دولتهــاي مشــروطه  مشــروطه

کنار نهادن شریعت ه خواهیم که معنایش ب مجریست می
در نهایت بـا تغییراتـی    .)309: 1363کسروي، ( »بود می

االله، طرح به تصویب چند در طرح پیشنهادي شیخ فضل
رسید اما این پایان تقابل بین روشنفکران و روحـانیون،  

اوج ایـن تقابـل کشـته    . سـنتگرایان نبـود   طلبان وتجدد
االله نوري بود که هیچ انگاري اصل دوم شدن شیخ فضل

س زدنِ جنـاح مقابـل را تثبیـت    متمم قانون اساسی و پ
 وقتل رسید ه ب سید عبداالله بهبهانی نیز اندکی بعد . کرد

االله محمـد خراسـانی و آیـت   تلگراف آخوند مـلا  ارسال
ــدرا ــداالله مازن ــزل   نیعب ــت ع ــراض و درخواس در اعت

  عنـوان  بـه از ایـران   او راتـرور، تبعیـد    زاده به دلیل تقی
اوراق ( قطعـی کـرد   »مفسد و فاسد مملکت شناسـانده «

تـرین   جنجالی ،در مقام سیاسی. )207:  1359 یاب، تازه
نقشش در تمدیـد قـرار داد نفـت     ایفاي، زاده تقیاقدام 

وي پاي  يامضا حضور وي در مذاکرات و. بوددارسی 
برگۀ قرارداد و گفته اش مبنی بر اینکه نقشی در تمدید 

کـرد، کـس   قرارداد مزبور نداشته و اگر وي امضـا نمـی  

دیگري آن را امضاء می کرد و در نهایت مقصـر اصـلی   
محل بحث سالها تمدید قرارداد، نشان دادن رضا شاه در
و البتـه مـا در پـی بـازگویی آن      و مناقشه بسیاري بـود 

ــا اهمیــت دارد  یســتیم ن ــراي بحــث م ــا آنچــه کــه ب ام
جداانگاري شخصیت سیاسی از وجه روشـنفکري وي  

محمد علی همایون کاتوزیان بر آن است که هـر  . است
ــن    ــر س ــدر ب ــیچق ــود   زاده تق ــی ش ــزوده م ــر  ،اف ب

نحـوي کـه اگـر    ه ب. گردد کاریش نیز اضافه می محافظه
تمدیـد قـرارداد دارسـی در سـال هـاي جـوانی        ۀمسئل
همچون زمان حضورش در مجلس اول و دوم  زاده تقی

متفاوت مواجه می  اتفاق می افتاد، ما با عملکردي کاملاً
ــاً زاده تقــیشــدیم و  ــرد  مطمئن ــا آن مخالفــت مــی ک  ب

در ایــــن مســــئله آنچــــه  ).20: 1380 کاتوزیــــان،(
راستی ه بود که ب زاده تقیتوجیه  هکننده بود نحو ناراحت

شاه بـود کـه   اي نبود و این رضارهکاقرداد در انعقاد آن 
قـول سـعیدي   ه امر به فیصله دادن آن داده بود اما اگر ب

و  زدچنـگ نمـی   »ریاکارانـه تـرین بهانـه   « به سیرجانی
پاي برگۀ تمدید قرارداد دارسـی را تشخیصـش    يامضا

، در آن خوانـد  مـی  »مصلحت عمومی مملکت«مبنی بر 
یم اشـتباهی  بالاترین انتقـاد از وي، تنهـا تصـم    ،صورت

که هر سیاستمداري بـدان دچـار مـی     توانست باشد می
کـاري و تـرس    محافظـه ). 131: 1357 سیرجانی،( شود
در کناره گرفتن از طوفـان خشـم رضاشـاه یـا      زاده تقی

محروم شدن از جایگاهش در قـدرت کـه در صـورت    
در  ،پا می شـد ه مخالفت وي با تمدید قرارداد دارسی ب

 ـ  نمـی  هزاد تقـی اندیشی مصلحت . ثیر باشـد أتوانـد بـی ت
 ـ  1933توجیه وي در امضاي تمدید قرارداد  ه که البتـه ب

شدت مقبول شیخ الاسلامی هم واقع شد، بیم پـذیرفتن  
چنین توجیهاتی را نزد مردم ایجاد مـی کـرد و بـدتر از    

ــه  ،آن ــرس از آن ک ــراي  ت ــود ب ــیله اي ش ــه وس توجی
ــاران ــاران خیانتک  ــ و جنایتک ــران و ایران ــق ای . یدر ح

دخالتی  و ابداً اصلاً ،بنده در این کار« :گویدمی زاده تقی
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مـن پـاي ورقـه اسـت و آن      يآنکه امضـا  نداشتم، جز
کردم و مـال  چه من امتناع می و امضاء چه مال من بود

کـرد و  امضاء مـی  یکی فوراً کس دیگري بود لابد حتماً
امتناعی ممکن بود در  اصلاً امتناع یکی از اعضاء اگر... 

قدر ه ثیري ولو بتأصل موضوع یعنی انجام آن امر هیچ ا
نه فقط «کید می کند که أو در نهایت ت«. خردلی نداشت

ولی  ؛او بلکه رضا شاه هم راضی به تمدید قرارداد نبود
قرارداد دارسی اشتباهی کـرده   جانبه سبب الغاي یکه ب

: 1357لسـانی،  (» بود و راهی براي عقب نشینی نداشت
نیـز   زاده تقـی  »المامور و المعذور«معروف  ۀجمل ).136

ورد زبان ها شد که چگونـه   ،وقیحانه بود و پس از این
. توان تن به هـر خیـانتی داد و خـود را تبرئـه کـرد     می

وقیحانه از راههاي رفع عقب ماندگی سخن گفت و بـا  
مامور و « هجمل .رفتار خود، از عوامل عقب ماندگی شد

عیار فردي بـود کـه   سقوط تمام ،زاده تقی بودنِ» معذور
تمامی دسـتاوردهاي یـک عمـر مجاهـدت خـویش را      

هیچ روشنفکري چنـین بـه خـودزنی اقـدام      .ضایع کرد
مـدار  فقـط سیاسـت   زاده تقیاگر . کرد زاده تقینکرد که 

 ـ    نظـر نمـی رسـید کـه     ه بود، رفتـارش چنـین زننـده ب
یازیـد، گنـاه نابخشـودنی    دسـت  به آن  اگر يروشنفکر
از مسائلی که درجریان روشنفکري مطـرح   .دتلقی  شو

اي قـدرت و یـا بـه    ه ـ است نزدیکی ایشـان بـه پایگـاه   
روشـنفکران و   معمـولاً  .ستآنهاسیاسی شدن  ،تعبیري

 فرهنگـی و سیاسـی   ،سیاستمداران در مسائل اجتمـاعی 
هـاي   داراي مواضـع و رویـه   نسبت به دسـتگاه قـدرت  

و سیاسی  هاي دولتی ؛ اما قبول مسئولیتمتفاوتی هستند
شان را تعدیل شدن روشنفکران، معمولاً مواضع انتقادي

 فضـاي روشـنفکري آن را بـر    معمولاًکند؛ امري که  می
بـا   زاده تقـی سعیدي سیرجانی بر آن است که  .تابد نمی

 ،پذیرش مقـام سـفارت و بهـره از نـاز و تـنعم و رفـاه      
بهره از شرایط مالی  ۀگونه دگرگون شد که براي ادام آن

پربــار و  ۀب، حاضـر شــد کـه بـه تمــامی گذشـت    مناس ـ

 ،یکی از رهبران مشـروطیت   عنوان به ،درخشان خویش
 ـ    زاده تقیاگر . پشت پا بزند  ۀبـه حیثیـت انسـانی و روی

راسـتی قـدرت   ه روشنفکرانه خویشتن ایمان داشت و ب
دانسـت،   حاکم زمان را موجب سلب اختیـار خـود مـی   

 هدتقــی زا ؟پـس چـرا بــه قـدرت حـاکم نزدیــک شـد     
مجلس اول  ةوزارتخانه رضاشاه، هیچ نسبتی با تقی زاد

فقط تشابه اسمی و اندکی شـباهت   و دوم نداشت مگر
از بعضی حتـی پـا را    ).133: 1357 سیرجانی،(جسمی 

موضوع الغاي قرارداد دارسی را توطئـه   ،فراتر نهادهاین 
هاي انگلستان در ایـران   اي دانستند که توسط جاسوس

بـود  ترتیب داده شده  زاده تقیشاه و  سرکردگی رضاه ب
اما قضـیه نـه    ؛تا امتیازات بیشتري نصیب انگلستان کند

ایـران مثـل   « توطئه بوده و نه کسی جاسـوس انگلـیس،  
هاي خود را خورد که در یک  کاريهمیشه چوب ندانم

: 1382 کاتوزیـان، ( »آیدپیش می تاریخ استبدادي مکرراً
ــت را ب  ).22 ــالم سیاس ــی زادة ع ــی زادة  تق ــد از تق ای

وي یک عمل گرا و یک واقعـی  . روشنفکر جدا دانست
کـه در رفتارهـاي    نحـوي ه نگر در عالم سیاست بود ب ـ

ــات و آنچــه کــه وجــود داشــت و   ،سیاســی ــر واقعی ب
توانست با دست یازیدن به آن به منـافع یـا منفعتـی     می

اگرچـه نقشـش در تمدیـد    . تکیه می کرد ،دست یافت
 ـانۀ ریاکارانهقرار داد دارسی و به  ۀشـدت پیشـین  ه اش ب

 ةچهـر  ،فهمـی بنا به کـج  واش را مخدوش کرد سیاسی
 زاده تقـی شـاید  . دیدفراوان  يهلطم نیزروشنفکري اش 

با عدم مخالفت با تصمیم رضا شـاه، توانسـت حـداقل    
مدت، اما در دراز ؛موقعیت خود را در قدرت حفظ کند

. وشیده بودچیزهاي بسیاري را از دست داد که برایش ک
چه غلط و چه درست، شاید بتوان وي را با کسـانی در  

امـا کمتـر سیاسـتمداري را     ؛عالم سیاست مقایسه کـرد 
داراي ، اششناسیم که در پشت ژست سیاسـتمدارانه  می

پیشینۀ فرهنگی و مایه هاي روشنفکري قوي و پربـاري  
 ـ. باشـد  زاده تقـی چون  کـه   تـوان گفـت  ت مـی أجـر ه ب
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در آلمان براي فضاي روشـنفکري   زاده تقیموقعیتی که 
خـدماتش در عرصـۀ    طـور  همـین  ایران ایجـاد کـرد و  

تــرین شخصــیت  بــدیل نگــاري، وي را بــه بــیروزنامــه
در حالی که در  ؛ایران تبدیل  کرد روشنفکرِ سیاستمدار
هـاي روشـنفکري   اش کمتر به ایدهفعالیت هاي سیاسی

چنـان داراي  در مقام روشنفکري،  زاده تقی. کردتکیه می
تحلیـل   هنگامشخصیت قوي و ممتازي بود که بسیاري 

به سایۀ سنگین  فعالیت هاي سیاسی وي،  ناخواسته بنا
بـدین دام مـی   ، بر سیاسـتمداریش  زاده تقیروشنفکري 

افتند که از یـک سیاسـتمدار توقـع روشـنفکري داشـته      
از سـوي   زاده تقـی بنا به همین دیدگاه است کـه  . باشند

شان متحمل یفهمدلیل کج یشترین ضربه را به منتقدین، ب
کـه در ایـن مقـام، بهتـرین حالـت بـراي       در حالی. شد
بازیست کـه   ، ایفاي نقشِ سیاستمدارِ روشنفکرزاده تقی

با ژست هاي روشنفکري، دسـت بـه فعالیـت سیاسـی     
در شمایل یک  زاده تقیبیاد نمی آوریم که خود . زند می

گونـه کـه   آن ،باشدروشنفکر، پشت میز سیاست نشسته 
. بارها در مقام یک سیاستمدار، اخلاق را نادیده گرفـت 

االله نوري در شاه عبدالعظیم، نگام تحصن شیخ فضله به
که مخالفین وي، دفتر روزنامۀ صبح صـادق   پس از این

هــم ریختنــد و دیگــر کســی حاضــر بــه چــاپ  ه را بــ
االله با دستگاه چاپ سـنگی  هایش نشد، شیخ فضل نوشته
 .اختیار داشت، اقدام به چاپ مقالات خـود کـرد   که در

در  زاده تقـی . مذاق مخالفین ناخوش آمـد ه اقدامی که ب
یکی از جلسات و مذاکرات مجلس شـوراي ملـی اول   

آقایان اجازه بدهند که این سنگ  «: درخواست کرد که 
ــف نماینــد] ســنگ چــاپی[ : 1363 کســروي،(» را توقی

 ـ .)409 قـانونی مطـرح    زبـان ه این درخواست هرچند ب
  .شد اما مغایر با روح دموکراسی بود می

یکــی از آفــت هــاي دموکراســی در ایــران تنــدروي و 
نگـام کسـب   ه خواهی و اقدام به حذف رقبا بهتمامیت

نیـز از   زاده تقی. قدرت بدون رعایت قواعد بازي است

در  مقـام   زاده تقـی هـر چقـدر کـه    . این قائده مبرا نبود
ــاعی نســبت  ــنفکر اجتم ــاعی و   روش ــه مســائل اجتم ب

ــدد   ــت و درص ــاس اس ــی حس ــتفرهنگ ــردن  درس ک
رفــع  و هــاي جامعــه، اصـلاح اخــلاق اجتمــاعی  کـژي 

مان انـدازه  ه هب است،ماندگی سوادي و بحران عقب بی
گونه الزامات اخلاقـی   تابع هیچ ،سیاستمدار يهتقی زاد

اپورتونیسـت  یـک  چنان کـه گـاه بـه انـدازة      نیست آن
هاست کـه انتقـاد منتقـدان را بـر      رفتار .سقوط می کند

ــت  ــه اس ــه. انگیخت ــدان   ه ب ــه مجاه ــتن ب ــام پیوس نگ
خشکه پارسایی از خود نشان داده و به سـتارخان  «تبریز

در تبریز در آن زمان ...  «، »...مجاهدان ایرادها گرفت  و
آگاهی از رفتار ناشایست او در پیشـامد بمبـاران نیافتـه    

ك مشـروطه خـواهی   بودند و او را یکی از سران بی با
کارهــا از او مــی بیوســیدند ولــی او     و... شــمارده 

خودخواهانه کناره جسته و در خانـه مـی نشسـت و از    
خـان  و حیـدر  »پشت پرده بـه کارشـکنی مـی کوشـید    

 و »نهان با سـتارخان دشـمنی مـی کـرد     در« عمواوغلی
ــاوندان و   ــت از خویش ــی خــان تربی ــد عل ــرزا محم  می

من دشمنی با ستارخان، طـی  نیز ض »زاده تقیافزارهاي «
 و »تـاراجگر «و » لـوتی «وي را  ،اي به ادوارد براوننامه

خوانده، از براون خواسته بود که چیـزي در   »قره داغی«
از نظر کسروي وي یک میوه . ستایش ستارخان ننویسد

گیـري از  که با فرصـت طلبـی درصـدد بهـره     چین بود
 :1363: کسـروي (مجاهدت آزادیخواهان تبریزي برآمد 

توپ بستن مجلـس،  ه که روز پیش از ب در حالی )807
همگان را دعوت به حضور در صحنه مـی کنـد امـا تـا     

 ـ زاده تقـی خـود  . شودغروب از خانه خارج نمی  هاز نام
کند که دهخدا نوشت تا به  پناهندگی بدون نامی یاد می

 هرکسی که حاضر به پناه دادنشان باشـد تسـلیم گـردد   
با اینکه این سـفارت انگلسـتان    .)137:1378، زاده تقی(

جـان وي را در قبـال    ،زاده تقـی بود که با پناه دادن بـه  
اما چند سال بعد در آلمـان نـوك    نجات دادکودتاچیان 



    ١٥/ مآبی فرنگی، از تجددگرایی تا زاده تقی
 

و همفکـرانش در روزنامـه کـاوه،     زاده تقیتیز انتقادات 
انگلستان و روسیه و سیاست هاي اسـتعماري شـان در   

گونه اقدامی علیه ایشان یچ ایران را نشانه گرفت و از ه
کـه بعـدها    فروگذاري نکرد و از عجایب روزگـار ایـن  

بحـث  . اولین سفیر کبیر ایران در انگلستان شد ،زاده تقی
پرستی این نیست که این فعالیت ها ناشی از حس وطن

است یا نه، آنچه که مد نظر است این اسـت کـه خـط    
وشنفکر ر زاده تقیسیاستمدار با خط قرمز  زاده تقیقرمز 

  . متفاوت است
  

  نتیجه
. گـذرد  می زاده تقیچهل و سه سال از مرگ سید حسن 

، آراء، وي چه در زمان حیات وي و چه پـس از مـرگ  
هایش در  هایش در مقام یک روشنفکر و فعالیت اندیشه

مقام یک سیاستمدار، محل بحث و مناقشه بسـیار بـوده   
بابت  هزاد تقی ،پس از پیروزي انقلاب اسلامی نیز. است

بـه  ایرانیـان  دعـوت   گفتار تند و بی پرواي خـویش در 
و نقشش در قتل دو تن از روحانیون سراپا فرنگی شدن 

یعنی آیت االله بهبهـانی   ؛آوازة سنتگراي مشروطیت بلند
بودنش در تمدیـد   »آلت فعل«و شیخ فضل االله نوري و 

لحاظ اعتبـار و اهمیـت بهـاي گزافـی     ه ب، 1933قرارداد
هاي سیاسی و فرهنگـی اش   عمر فعالیتیک . پرداخت

ملعون  مورد اتهام جاسوسی و خیانتکاري قرار گرفت و
البتـه نبایـد تمـایلات آلمـانی و      ،در این بین. زمانه شد
 در او را در طی سـالیان متمـادي حضـور    وي انگلیسی

گویا فقـط در ضـدیت بـا    . عرصه سیاسی نادیده گرفت
عضـویت   طـور  همـین . روس ها به یقین رسـیده بـود  

 لژ بیداري(نام ه اولین لژ فراماسونري ایران ب در زاده تقی
علـی  فضل االله، اتابـک و محمـد  که در ترور شیخ )ایران

اگرچه برخی برآنند که دو . ناپذیر داشتشاه نقش انکار
از جانـب انجمـن آذربایجـان صـورت     نیـز  ترور اخیر 

 سـمت  زاده تقـی گرفته کـه در آنجـا نیـز سـید حسـن      
یکی از مشـکلات اساسـی در فهـم     .داشت سرپرستی 

کــردن شخصــیت ن، جــدا زاده تقــیشخصــیت سیاســی 
در طی سـالیان  اش از شخصیت سیاسی  او روشنفکري

 درستی بین اینه متمادي توسط محققین است که اگر ب
ــه کننــدهدو، خــط متمــایز اي رســم نشــود، درافتــادن ب

هاي شتابزده، بسیار محتمل است که البتـه ایـن    قضاوت
شـده اسـت کـه     موجـب این امر . اتفاق نیز افتاده است

تـوان  مـی . باشـیم  زاده تقـی هـاي دربـاره    شاهد قضاوت
ها و سیاستمداران شـهیري   فهرستی از اسامی شخصیت

در ایران و خارج از ایران تهیـه کـرد  کـه لـه یـا علیـه       
 ،در ایـن نوشـته هـا    .انـد  مطلب گفته یا نوشـته  زاده تقی
فـروش و خـادم،    اسـوس، وطـن  بین خائن، ج زاده تقی

بسـیاري در  . خدمتگزار و وطن پرست در نوسان است
بـه   زاده تقیرد یا قبولی عملکرد سیاسی یا روشنفکري 

اند که صـرف بزرگـی   گفتار ایشان استناد و بسنده کرده
نام راویان مزبور، گاه چنان دهان پر کن بوده که بنا بـه  

صـت  پرست ایرانـی، تـا حـد زیـادي فر    ذهنِ شخصیت
اصلی از آنجا آغاز  يهمسئل. تحلیل را سلب کرده است

 زاده تقـی شود که شخصیت روشنفکري و فرهنگـی  می
چنان سنگین است که بـر وجهـۀ سیاسـی وي سـایه     آن

جنـاح تجـددگرا در    رهبـر   عنـوان  بهوي  .افکنده است
بسیاري از جریانات تاریخی و سیاسی ایران معاصر بـه  

 ـ زاده تقـی . مدمقابله با سنتگرایان برآ علـت مشـاهدة   ه ب
 مـآب  بـا بیـان فرنگـی    ،شکاف عظیم بین غرب و ایران

س جنـاح تنـدروي   أدر ر ،ابعـاد  هدر هم ،شدن ایرانیان
البته  خود به افراطی بودنش اذعان  ؛تجددگرا قرارگرفت

مانـدگی ایـران،   اش در رفع بحران عقبداشت اما رویه
ه منتقـدان  در پیش گرفتن همان رویۀ تجددگرایی بود ک

اش، تعبیر به فرنگـی  و مخالفانش بنا به اقدامات سیاسی
ــد ــدن کردن ــان . ش ــن زم ــی ،در ای ــ زاده تق دوم  همرحل

. کـرد مهاجرت اجباري خویش در غرب را تجربـه مـی  
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ــدون شــک ــران و  -وضــعیت سیاســی ،ب اجتمــاعی ای
جریانات حاکم بر مناسـبات بـین المللـی ابتـداي قـرن      

ه ظاهر افراطی وي مـوثر بـوده   در تبیین نظریۀ ب ،بیستم
در تحلیـل و قضـاوت    زاده تقـی این نوسانی کـه   .است

اش بـدان   فعالیتهـاي فرهنگـی و سیاسـی   راي ب ،دیگران
 هاي وي، ها و نوشته دچار است، بیش از استناد به گفته

. گـردد  هاي دیگران بـر مـی  فهمی و سوءبرداشتبه کج
ایرانیـان  گرایی صـرف  به غرب زاده تقیرغم اذعان علی

هاي وي در  نوشته ازویژه ه در ابعاد گوناگون، آنچه که ب
ــر مــی ۀروزنامــ ــدروي وي در کــاوه ب ــد نشــانگر تن آی

 ـ  مفهـوم از  ه تجددگرایی است که نمایی از غربگرایـی ب
خود بیگانگی، حقـارت از فرهنـگ و تمـدن ایرانـی و     

مبتنی بر فرهنـگ   ،بر عکس فرنگی شدن ندارد که دقیقاً
ایـن واقعیـت در   . نی و زبان فارسی اسـت و هویت ایرا

ــنفکران     ــه روش ــود دارد ک ــران وج ــر ای ــاریخ معاص ت
زدگـی مطـرود   متجددمآب، اغلـب بـه اعتبـار سیاسـت    

ارزش روشنفکر به حساسیت وي نسـبت بـه    .اندگشته
هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اسـت   کجروي

 ـ ،که با در افتادن وي به دایره قـدرت  شـدت  ه وي را ب
فظه کارکرده و از موضع روشنفکري در نقد قدرت محا

رسـد کـه   می نظره گونه ب طور این همین .دور می کند
تنهـا بـه مفهـوم     ،فکـري ایـران   ۀجامع ـ روشنفکري در

 ،نتیجـه  در. روسی آن پذیرفته شـده اسـت   محدود شده
البتـه بـه    شـان و ایشان به لحاظ مواضع و کردار سیاسی

کردنـد، از  کـه دنبـال مـی   اعتبار نوع تفکر و تحقیقـاتی  
 ـ شـدت ملعـون و   ه سلک روشنفکري رانده شده و یا ب

جریانات و تحولات سیاسی نیز به این  .اندمطرود گشته
امر دامن زده، چنان که گاه مطرودین دیروز، امـروز در  
دایره اعتبـار قـرار گرفتـه و بـرعکس جمعـی نیـز چـه        

ایـن تنهـا   . درست و چـه نادرسـت ملعـون گشـته انـد     
. نبــود کــه بــه چنــین سرنوشــتی دچــار شــد  ادهز تقــی

محمدعلی فروغی و جمعی دیگر نیز به تعبیـري چـون   

ــی ــد زاده تق ــی .بودن ــث    زاده تق ــرح مباح ــدا از ط ج
فکري منسجم و سـاخته و   ۀنگارانه، فاقد منظوم روزنامه

باشد تـا   مشخصی استوار ۀدور فلسف پرداخته بود که بر
که ذهنیـت   ییجابتوان به نقد و بررسی آن پرداخت تا 

 ـ  زاده تقـی  ،کند سطور یاري می نویسندة لیف یـا  أفاقـد ت
طرح مباحث روشنفکري، وضعیت ذهنی و  لیفاتی درأت

ویـژه نقـد جایگـاه مـذهب در     ه روحی توده مردم و ب ـ
تقابل آن با مدرنیته در ذهنیت عوام اسـت کـه از قضـا    
 روشنفکران ایرانی نیز از یک آموزة دینـی در تقابـل بـا   

 ـ. اندخوردار بودهغرب بر شـدت جایگـاه   ه این مسئله ب
را به اندازه یک حراّف تا روشنفکر  زاده تقیسید حسن 
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